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 استعاره:

اگر يكى از دو طرف تشبيه )مشبه يا مشبهبه( حذف شود استعاره خواهد بود.

اگر مشبه حذف شود و مشبهبه بجاى آن بيايد، استعارهى مصرحه است؛ از اين جهت كه معنايى غير از معناى لغوى خودش را مىرساندمجاز هم محسوب مىشود.

ٌهبه )فعل، عضو، ويژگى و صفت يا وابستهاى ديگر( »استعارهىمكنيه خواهد بود. اگر مشبهبه حذف شود و مشبه بيايد، البته همراهبا يكىاز وابستههاى مشب

ّدعاى يكسانى است و از تشبيه رساتر است؛ زيرا استعاره از درون تشبيه بليغ خلق مىشود . تشبيه، ادّعاى همانندى است ولى استعاره، ا

ٌهبه محذوف، انسان باشد؛ يعنى فعل، صفت يا ويژگى و يا عضو و جزيى از انسان براى غير انسان بيايد يا حتى اگر غير انسان مخاطب واقع شود؛ اين اگر مشب

استعارهى مكنيه »تشخيص هم خواهد بود.

اند و اگر مضافشان مربوط به انسان باشد تشخيص هم محسوب مىشوند. نكته: تمام اضافههاى استعارى، استعارهى مكنيه

 

مبحث استعاره نشانهمشبهبهمشبهبيتها و جملههاي 
 استعاره

مصرحه

استعاره مكنيه

غيرتشخيص تشخيص

بتى دارم كه گرد گل ز سنبل سايهبان دارد

بهارعارضشخطّى به خون ارغوان دارد

* مواردى كه داخل قلب قرار گرفته اجزاى محذوف

است

* بهار عارض = تشبيه بليغ اضافى

ٌهبه به * تشبيهى كه مشبه آن حذف شده باشد و مشب

جاى آن مانده باشد استعارهى مصرحه است.

[معشوق]

[صورت معشوق]

[زلف معشوق]

[لب معشوق]

بت

گل

سنبل

 

خطّي به خون

ارغوان

ّلق بت به گوينده تع

تعلّق گل به معشوق

تعلّق سنبل به معشوق

 

تعلّق خط به معشوق


 


 



 



گل و تازه بهارا تويي كه عارض تو

ن دارد ي بهار م ل و بو ت گ  طراو

[اين] گل

[اي] تازه بهار

[معشوق]

[معشوق]

[انسان]

[انسان]

گل

بهار

مخاطب واقع شدن گل

مخاطب واقعشدنتازه بهار

تعلّق به من

تعلّق به من

 

 






 



هزاران نرگس از چرخ جهانگرد

 فرو شد تا برآمد يك گل زرد

[ستاره]

[آسمان]

[خورشيد]

نرگس

[چرخ]

گل زرد

فرو شدن نرگس از چرخ

گردش

برآمد از چرخ


 





نفسي بيا و بنشين سخني بگو و بشنو

 كهبه تشنگي بمردم بر آب زندگاني

[معشوق]

[نيازمندي]

آب زندگاني

تشنگي

نسبت دادن افعال بيا و

بنشين و ...
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مبحث استعاره غيرتشخيصنشانهمشبهبهمشبهبيتها و جملههاي  تشخيص مصرحه

شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد

 وان سيم برم آمد وان كان زرم آمد

[معشوق]

[معشوق]

[معشوق]

[معشوق]

[معشوق]

شمس

قمر

سمع

بصر

كانزر

ّلق به گوينده و فعل تع

آمدن

آمدن

آمدن

آمدن


 


 


 


 



در اين بازار اگر سودى است با درويش خرسند است

 خدايا منعمم گردان به درويشى و خرسندى

سود بردن درويشبازار[دنيا]

خرسند



مرا در خانه سروى هست كاندر سايهى قدش

 فراغ از سرو بستانى و شمشاد چمن دارم

فراغتيافتنگويندهدرسايهسرو[معشوق]

قد سرو از چمن



بخت آن نكند با من كان شاخ صنوبر را

 بنشينم و بنشانم، گل بر سرش افشانم

نشاندن و گل بر سرشاخ صنوبر[معشوق]

افشاندن



اى غنچهى خندان چرا خون در دل ما مىكنى

 خارى به خود مىبندى و ما را ز سر وا مىكنى

خندان بودن و آزارغنچه[معشوق]

عاشق و مخاطب واقع

شدن



چو تنها ماند ماه سرو بال

لل ى  ؤ سان لؤل گ د از نر شان  ف

[انسان]

 

[چشم]

 

[اشك]

ماه

 

نرگس

 

لؤلؤ

صفت سرو بال و بلند

قدي و تنها ماندن

متعلق به انسان و

فشاندن لؤلؤ

فشانده شدن از چشم



 

 
 

 

 

 

[معشوق]ماه گلاندام به روى همه لبخند مىزد



 وجود در سر راه آخرت  كاروانسرا  [دنيا]  توقف در كاروانسراى سر راه آخرت، كوتاه است 

لبخند زدن و گلا ندام ماه

بودن



مرا برف باريده بر پرّ زاغ

 نشايد چو بلبل تماشاى باغ

[موي سپيد پيري]

[موي سياه جواني]

برف

پر زاغ

تعلق به گوينده

تعلق به گوينده


 



باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

 شمشاد خانه پرور من از كه كمتر است

تعلق به گويندهشمشاد[معشوق]

باز امشب اى ستارهى تابان نيامدى

 باز اى سپيدهى شب هجران نيامدى

[معشوق]

[معشوق]

ستاره

سپيد

فعل آمدن

فعل آمدن


 



تا تو را جاى شد اى سرو روان در دل من

 هيچكس مى نپسندم كه به جاى تو بود

روان بودن و جاي شدنسرو[معشوق]

در دل معشوق



همه بندگان موى كردند باز

 فريگيس مشكين كمند دراز

مشكين بودن و تعلق بهكمند[موي بلند]

فريگيس



بريد و ميان را به گيسو ببست

به فندق گل و ارغوان را بخست

به آواز بر جان افراسياب

 بنفريد با نرگس و گل پرآب

[ناخن]

[صورت]

[چشم]

[صورت]

فندق

گل و ارغوان

نرگس

گل

 

 

پرآب بودن

پر آب بودن
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مبحث استعاره نشانهمشبهبهمشبهبيتها و جملههاي 
 استعاره

مصرحه

استعاره مكنيه

غيرتشخيص تشخيص

به صحرا شدم عشق باريده بود

* استعارهاي كه مشبهبه آن حذف شده باشد و مشبه مانده

باشد »مكنيه« است، و اگر اين مشبهبه محذوف، انسان باشد

تشخيص هم هست.

باريدن[باران]عشق

تو را زكنگرهى عرش مىزنند صفير

 ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است

عرش

[دنيا]

[قصر]

دامگه

 داشتن كنگره





قضا چون ز گردون فرو هشت پر

 همه زيركان كور گردند و كر

فروهشتن پر[پرنده]قضا

ديدهى عقل مست تو چرخهى چرخ پست تو

 گوش طرب به دست تو بىتو به سر نمىشود

عقل

طرب

[انسان]

[انسان]

داشتن ديده

داشتن گوش


 



گاه تنهايى صورتش را به پس پنجره مىچسبانيد / شوق

مىآمد

دست در گردن حس مىانداخت

فكر بازى مىكرد

تنهايي

شوق

حس

فكر

[انسان]

[انسان]

[انسان]

[انسان]

داشتن صورت

فعل آمدن

داشتن گردن

بازي كردن


 


 


 



اى نسيم سحر آرامگه يار كجاست

ّيار كجاست  منزل آن مه عاشق كش ع

نسيم سحر

[معشوق]

[انسان]

مه

مخاطب قرار گرفتن

ّيار عاشقكش ع

 





كس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب

 تا سر زلف سخن را به قلم شانهزدند

انديشه

سخن

[انسان]

[انسان]

داشتن رخ

داشتن زلف


 



هر كو نكاشت مهر و زخوبى گلى نچيد

در رهگذار باد، نگهبان لله بود  

مهر

خوبي

[درخت]

[بوته گل]

فعل كاشتن

فعل گل چيدن از...


 



اى ابر بهمنى نه به چشم من اندرى

 تن زن زمانكى و بياساى و كمگرى

مخاطب واقع شدن[انسان]ابر بهمني

فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد

 شرمنده رهروى كه عمل بر مجاز كرد

داشتن پيشگاه )سردر[قصر و كاخ]حقيقت

آسمان تعطيل است

بادها بيكارند

ابرها خشك و خسيس / هقهق گريه خود خورند

آسمان

بادها

ابرها

[انسان]

[انسان]

[انسان]

تعطيل بودن

بيكار بودن

خشك و خسيس بودن و

گريه


 


 



 ايستادن و نگاه كردن [انسان] شب شب ايستاده است / خيره نگاه او/ بر چارچوب پنجرهى من

بخز در لكت اى حيوان

كه سرما

نهاني دستش ا ندر دست مرگ است

حيوان

 

سرما

مرگ

[انسان]

 

[انسان]

[انسان]

مخاطب واقع شدن

 

داشتن دست

داشتن دست



 


 



در آفاق گشاده است و ليكن بسته است

 از سر زلف تو در پاي دل ما زنجير

آفاق

دل

[خانه]

[انسان]

داشتن در

داشتن پا

 





 

 



4

مبحث استعاره غيرتشخيصنشانهمشبهبهمشبهبيتها و جملههاي  تشخيص مصرحه

گل بخنديد و باغ شد پدرام

 اي خوشا اين جهان بدين هنگام

گل

باغ

[انسان]

[انسان]

خنديدن

پدرام شدن


 



ّماز نيست آينهات داني چرا غ

 زانكه زنگار از رخش ممتاز نيست

آينه

[دل]

كدورتها] ]

[انسان]

آينه

زنگار

داشتن رخ )رخش

تعلّق به تو

 







گر چه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم

 عشق آموخت مرا شكل دگر خنديدن

فعل آموختن[انسان]عشق

َلكا، مها، نگارا، صنما، بتا، بهارا َم

 متحيرم ندانم كه تو خود چه نام داري

[معشوق]

[معشوق]

[معشوق]

[معشوق]

[معشوق]

َلك)فرشته َم

ماه

صنم

بت

بهار

مجاز به رابطه شباهت و

نيز مخاطب واقع شدن


[


 


 


 



خواهم شدن به ميكده گريان ودادخواه

كز دست غم خلص من آنجا مگر شود  

داشتن دست[انسان]غم

اي بخارا شاد باش و ديرزي

 ميرزي تو شادمان آيد همي

مخاطب واقع شدن[انسان]بخارا

جاده نفس نفس ميزد.

)جاده مانند انساني خسته نفس نفس ميزد

نفس نفس زدن[انسان]جاده

ما آبروي فقر و قناعت نميبريم

 با پادشه بگوي كه روزي مقدر است

داشتن آبرو[انسان]فقر و قناعت


